
زمین لرزه خوی 120 مصدوم برجا گذاشت
گــروه حــوادث/  زمیــن لــرزه 5.4 ریشــتری در شهرســتان خــوی منجــر به 
مصــدوم شــدن 120 نفــر شــد. ذبیــح الله کاظمــی، فرمانــدار خــوی گفت: 
در حادثــه زمیــن لرزه ۵.۴ ریشــتری ظهر چهارشــنبه منطقه فیــرورق این 
شهرستان بیشتر مصدومان در حین خروج از منزل به صورت جزئی دچار 

شکستگی و جراحت شده اند.
وی با اشــاره به اینکه در این حادثه تاکنون مورد فوتی گزارش نشده است، 
اضافه کرد: تیم های ارزیاب )1۵ تیم( هم برای بررسی خسارت ها در شهر 

فیرورق و برخی روستاهای اطراف منطقه زلزله زده حضور دارند.
به گزارش ایرنا، زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۴ ریشتر حدود ساعت 1۳ و ۳۸ 

دقیقه چهارشنبه، خوی در شمال آذربایجان غربی را لرزاند.
همچنیــن حــدود ســاعت 1۳ و 1۹ دقیقه چهارشــنبه زمین لــرزه دیگری با 
قدرت ۳.۶ ریشتر همین منطقه را لرزانده بود. مرتضی مرادی پور، معاون 
عملیــات ســازمان امــداد و نجــات جمعیت هلال احمــر، نیــز در این باره 
گفت:  امدادگران در ســطح اســتان آذربایجان غربــی به حالت آماده باش 
کامــل درآمده انــد. حمیــد محبوبــی سرپرســت جمعیــت هــلال احمــر 
آذربایجان غربی نیز با اشــاره به اعلام تخریب توسط گزارش های مردمی 
بیان کرد: 15 روستا در محدوده بخش صفاییه بخش فیورق خوی، مناطق 
گشــتیلاخ، شــوربلاخ، روســتای وار و قینانلــو و بینانلــو دچار خســارت هایی 

شده اند.

3 مصدوم در زلزله مازندران
گــروه حــوادث/  زمیــن لرزه   ۴.2 ریشــتری شــامگاه سه شــنبه در مازنــدران ۳ 

مصدوم داشت و به چهار خانه نیز خسارات جزئی وارد شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«،  ساعت 21:1۳ سه شنبه زمین لرزه ای به 
بزرگی ۴.2 ریشــتر مرکز اســتان مازندران را لرزاند. این زلزله علاوه بر ســاری، 
مرکز استان در بابل، قائمشهر و برخی مناطق شرقی استان ازجمله بهشهر و 
نکا احساس شد. حسینعلی محمدی مدیرکل مدیریت بحران مازندران در 
این باره گفت:  براساس گزارش ها به چهار واحد مسکونی خسارت وارد شده 

که براساس برآورد اولیه این خسارت جزئی بوده است. 
همچنیــن ۳ نفــر مصدوم شــدند که علت ایــن حادثه ناشــی از زلزله نبوده، 
بلکه مربوط به  رفتار پس از زلزله بوده است و اینها نشان می دهد  اطلاعات 
درســتی در مقابــل  زلزلــه نداریــم و لازم اســت در ایــن زمینه به هشــدارها و 

توصیه ها توجه کنیم.
محمدی بیان کرد: از مردم  می خواهیم پس از بروز حوادث طبیعی همانند 
زلزلــه در نخســتین گام آرامــش خــود و اعضای خانــواده را حفظ کننــد و در 
صــورت نیــاز از امن ترین مکان و ایمن ترین موقعیت بــرای حفظ جان خود 

و دیگران استفاده کنند.

کشف جسد پیرمرد بدون گوش
گروه حوادث/  جسد پیرمرد تنها 4۸ ساعت پس از جنایت در حالی کشف شد 

که گوش های او را بریده و شکنجه اش کرده بودند.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، چنــد روز قبل گــزارش قتل پیرمردی 
در خانه اش به بازپرس وحید ناصری اعلام شــد. به دنبال این خبر بازپرس 
کشــیک قتــل پایتخت و تیم بررســی صحنــه جــرم راهی محل شــدند. تیم 
جنایی با ورود به طبقه اول ساختمان چهار طبقه با جسد پیرمرد در سرویس 
بهداشتی مواجه شدند. گوش های پیرمرد بریده شده و با ضربات جسم نوک 

تیزی به قتل رسیده بود. 
روی دســت های پیرمرد نیز آثار کبودی به چشــم می خورد که نشــان می داد 
دســت های پیرمرد بســته شــده و مورد شــکنجه قرار گرفته بود. متخصصان 
پزشکی قانونی زمان مرگ را حدود 4۸ ساعت قبل اعلام کردند. خانه بهم 
ریخته بود اما سرقتی صورت نگرفته بود. از سویی در ورودی خانه سالم بود و 

تنها پنجره مشبک ورودی خانه شکسته شده بود.
پســر مقتول که جسد را پیدا کرده بود در تحقیقات گفت: دو روزی می شد که 
از پــدرم بی خبر بودم و هر چه با او تماس می گرفتم، جواب نمی داد. نگران 
شده و به خانه اش آمدم. با دیدن پنجره مشبک شکسته شده، با کلید یدکی 
که داشتم وارد خانه شدم. از پدرم خبری نبود اما لکه های خون در آپارتمان 
دیــده می شــد. بــه دنبال لکه هــای خون رفتــم و با جســد پدرم در ســرویس 
بهداشتی مواجه شدم. جسد به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور 
جنایی تهران به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات برای شناسایی عامل 

یا عاملان این جنایت ادامه دارد.

باران 12 خانه را در خوزستان تخریب کرد
گروه حوادث/   بارندگی های شــدید در استان خوزستان و آبگرفتگی منجر به 

ریزش و تخریب 12 خانه در این استان شد.
امیرعباس نجفی معاون امداد و نجات هلال احمر خوزستان در تشریح این 
خبر اظهــار کرد: به خاطر بارندگی های اخیر تا کنــون خانواده های متعددی 
دچار آســیب و خســارت شــده اند که روز چهارشــنبه به همت نجاتگران این 

جمعیت به 117 خانوار امدادرسانی شده و اقلام زیستی دریافت کرده اند.
وی افــزود: عــلاوه  بر چهار باب منزل مســکونی ریزش کــرده در آغاجاری که 
بعد از ظهر سه شــنبه مورد امدادرســانی قرار گرفته اند، هفــت باب منزل در 
هندیجان و یک باب نیز در بهبهان  چهارشنبه بر اثر شدت و میزان بارندگی ها 
دچار ریزش شــدند که با حضور نجاتگران به خانوارهای متأثر امدادرســانی 

انجام شد و به منطقه امن انتقال یافته اند.
معــاون امــداد و نجــات جمعیــت هلال احمر خوزســتان با اشــاره بــه اینکه 
تلاش می کنیم تا در روند امدادرســانی ها تســریع ایجاد شود، گفت: در حال 
حاضر شعب جمعیت هلال احمر در آماده باش کامل قرار دارند تا آمادگی 

پاسخگویی به حوادث با وسعت بیشتر را داشته باشند.

4 روز بعد از سقوط هواپیمای نپالی

 اجساد 71 سرنشین پرواز پوکارا پیدا شد
چهار روز پس از ســقوط هواپیمای مســافربری در نپال اجســاد 71 سرنشــین 
پیــدا شــد. به گزارش خبرگــزاری رویترز، ایــن هواپیما که حامل ۶۸ مســافر و 
چهار خدمه بود، صبح روز یکشــنبه گذشــته دچار ســانحه شــد. این حادثه، 
مرگبارترین ســانحه هوایی طی ۳0 ســال گذشــته در نپال بوده است. تاکنون 
71 جسد از قربانیان سانحه هوایی پوکارا پیدا شده است و جست و جوها برای 

یافتن آخرین سرنشین این هواپیما همچنان ادامه دارد.
یکــی از مقامات محلی نپال در این باره گفــت: هیچ امکانی برای یافتن این 
بازمانــده  بــه طور زنــده وجود نــدارد. مــا تاکنون 71 جســد را پیــدا کرده ایم و 

جست و جوها برای یافتن آخرین سرنشین این هواپیما ادامه خواهد داشت.
گفته می شود این هواپیما قبل از سقوط با فرودگاه تماس گرفته است. به گفته 
سخنگوی »خطوط هوایی یتی« این هواپیما یکشنبه بین یک فرودگاه قدیمی 
و فرودگاه بین المللی پوکارا ســقوط کرده است. ۵۳ شهروند نپالی، 5 مسافر 
هندی، 4 روســی، 2 کره ای، یک افغانســتانی و یک ایرلندی از سرنشینان این 
هواپیما بوده اند. دولت نپال هیأتی را برای بررسی علت سقوط این هواپیما 
تشکیل داده است و انتظار می رود این هیأت ظرف ۴۵ روز آتی گزارش خود 
را در این زمینه ارائه دهد. تحقیقات برای بررسی علت وقوع این حادثه آغاز 
شده و قرار است جعبه سیاه این هواپیما به منظور انجام تحقیقات به خارج 

از نپال منتقل شود.
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به گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، اواخر 
اسفند سال گذشته دختر جوانی با مراجعه 
بــه کلانتری 12 شــهرک اندیشــه شــهریار از 
ناپدیــد شــدن دوســت صمیمــی اش خبــر 
داد و گفــت: دوســتم مریــم در خانه اش به 
تنهایــی زندگــی می کنــد و مــن هــر روز با او 
در ارتبــاط بودم. اما چند روزی اســت که نه 
تلفنــش را جواب می دهــد و نه در خانه اش 
را بــاز می کنــد. بــه همیــن خاطــر نگرانــش 
شــدم و تصمیــم گرفتــم از پلیــس کمــک 

بگیرم.
پــس از این شــکایت مأموران با دســتور 
قضایــی و با همکاری مأموران آتش نشــانی 
بــه خانه مریم رفته و پس از بــاز کردن در و 
ورود بــه خانه ، جســد مریــم را در حالی که 
پارچــه ای به دور گردنش پیچیده شــده بود 

پیدا کردند. 
مأمــوران پــس از بررســی متوجه شــدند 
کــه دو روز از زمــان مرگ گذشــته و علاوه بر 
خفگی آثــار ضربه های متعــدد چاقو نیز بر 
بدنــش دارد،  در ادامه تحقیقات مشــخص 
شــد که عامــل قتل بعــد از جنایت طلاهای 

مقتول را نیز به سرقت برده است.
بــه ایــن ترتیب جســد دختــر 21 ســاله با 
دســتور قضایــی به پزشــکی قانونــی منتقل 
شــد و شناســایی عامــل قتــل و ســرقت در 

دستور کار مأموران قرار گرفت.
مأمــوران در ادامــه تحقیقــات به ســراغ 
تلفــن همراه مقتول و رصــد مکالمه های او 
رفتنــد و معلــوم شــد کــه وی از 10 روز قبــل 
با پســر 20 ســاله ای به نام ســعید در ارتباط 

بوده است.
بــا مشــخص شــدن ایــن موضــوع وقتی 
مأمــوران بــه ســراغ ســعید رفتنــد متوجــه 
شــدند کــه او بــه مــکان نامعلومــی گریخته 
اســت. متواری شدن ســعید موضوع دست 

داشتنش در جنایت را قوت بخشید. 
بــا این حــال ردی از او پیدا نشــد تا اینکه 
از جنایــت ، وی را در  پلیــس ۳ مــاه پــس 
شهر یزد شناســایی کرد و وقتی متهم قصد 
داشــت به طور قاچاقی از کشــور خارج شود 
در اواخــر اردیبهشــت امســال بازداشــت و 

مقداری از طلاهای مریم نیز کشف شد.
متهــم پــس از انتقــال بــه اداره آگاهی و 

مواجهه با مدارک موجود در پرونده به قتل 
اعتــراف کرد و در توضیح ماجرا به مأموران 
گفــت: یکی دو هفته قبــل از قتل در خیابان 
بــا مریــم آشــنا و بعــد از چنــد بــار مکالمــه 
تلفنــی متوجه شــدم او به صــورت مجردی 
زندگــی می کند به همیــن خاطر بــه او ابراز 

علاقه کردم. 
همین موضوع ســبب شــد مریم به من 
اعتمــاد کنــد و بــرای ملاقــات بــه خانه اش 
رفتــم. ۳ شــبانه روز در خانــه اش بودم و در 
ایــن مدت فهمیدم که طلاهای زیادی دارد 
از آنجایــی کــه مــدت زیــادی بیکار بــودم و 
مشکلات اقتصادی فراوانی داشتم وسوسه 

شدم که طلاهایش را سرقت کنم. 
آن شب مشروب خوردم و حال طبیعی 
نداشــتم در یــک لحظــه تصمیــم گرفتم با 
چاقــو او را بزنم اما وقتی چاقــو به او خورد، 
شــروع به جیــغ و فریــاد کرد و مــن از ترس 
را  دســتمالی  بشــود  متوجــه  کســی  اینکــه 
برداشــتم و گلویــش را آنقدر فشــار دادم تا 

خفه شد. 
پــس از آن چنــد النگویی که در دســتش 

بــود را بریــدم و زنجیــر و ســکه های طــلا و 
تلفــن همراهش را برداشــتم و بســرعت از 

خانه اش خارج شدم. 
از آنجایی کــه احتمال مــی دادم ممکن 
است شناسایی شوم قصد داشتم به صورت 
مخفیانــه بــه ترکیــه فــرار کنم که شناســایی 

شدم.
بــا اعترافــات  صریــح متهــم، گــزارش 
پلیس، پزشکی قانونی و تکمیل تحقیقات، 
برای وی بــه اتهام قتل عمد کیفرخواســت 
صــادر و پرونــده بــرای رســیدگی به شــعبه 
تهــران  اســتان  یــک  کیفــری  دادگاه  دهــم 
فرســتاده شــد. در ابتدای جلســه اولیای دم 

برای وی درخواست قصاص کردند.
سپس متهم به جایگاه رفت و اظهارات 
قبلــی خــود را تکرار کــرد و گفت: بیــکاری و 
بی پولــی و وسوســه ســرقت طلاهــای مریم 
باعث شــد دســت به این جنایت بزنم حالا 
هم پشــیمانم و از اولیــای دم می خواهم تا 

من را ببخشند و از گناهم بگذرند.
وکیلــش،   و  متهــم  اظهــارات  از  پــس 

قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

گذشــته  ســال  کــه  اهــوازی  مــرد  حــوادث/   گــروه 
همســرش را بــه قتــل رســانده و ســرش را در شــهر 
چرخانــده بود بــا رأی قطعی دادگاه به ۸ ســال و 2 

ماه حبس محکوم شد.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، صبح دیروز 
ســخنگوی قــوه قضائیــه در نشســت خبــری خود از 
قطعی شــدن حکــم مرد جوانی به نام ســجاد خبر 
داد که سال گذشته همسرش به نام مونا را در شهر 

اهواز به قتل رسانده بود.
مســعود ستایشی در این نشســت گفت: سجاد - ح 
متهــم ردیــف اول پرونده به اتهامات مباشــرت در 
قتل عمــدی و ایراد ضرب و جــرح عمدی و اخلال 
در نظــم عمومی و متهــم دوم پرونده به نام حیدر 
- ح بــه اتهــام معاونــت در قتــل عمــدی محکــوم 

شده اند. 
اولیای دم مقتول از دامادشان اعلام گذشت کردند 
و با توجه به قابل گذشت بودن این قسمت از اتهام 
در مــوردی کــه واجد جنبــه خصوصی ایــن پرونده 
اســت، منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده، 
اما جنبه عمومی جرم باقی است و بر این اساس از 
لحاظ جنبه عمومی جرم متهم ردیف اول از حیث 
مباشــرت در قتــل عمدی بــه تحمل 7 ســال و نیم 
حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب 
و جرح عمدی به ۸ ماه حبس محکوم شده است.

وی با بیان اینکه رأی قطعی است و قطعیت یافته 
است، گفت: متهم ردیف دوم نیز به ۴۵ ماه حبس 
تعزیــری از بــاب معاونت در قتل عمــدی محکوم 

شده است که متهمان در زندان هستند.
بــر اســاس ایــن گــزارش، 17 بهمــن ســال گذشــته 
دختــری 17 ســاله به نــام مونــا که با پســرعمویش 
ازدواج کــرده بــود بی خبر به کشــور ترکیــه رفت اما 
وقتــی پــدر و عمویــش او را بــه اهــواز برگرداندنــد 
شــوهرش ســجاد بــا کمــک بــرادرش او را بــه قتــل 

رساندند و سرش را از تن جدا کردند.

 8 سال حبس برای

پزشــک عمومــی کــه متهم   / ث د ا حــو ه  و گــر
اســت 41 روز قبــل برادر دندانپزشــک خود را به 
طرز هولناکی به قتل رسانده در حالی بازداشت 
شد که در نخستین جلسه بازجویی مدعی است 
دستیارش به شــیوه یک سریال جنایی برادرش 
را بــه قتل رســانده اســت. بــه گــزارش خبرنگار 
حوادث »ایــران«، پنجشــنبه 17 آذرماه امســال 
خبــر ناپدیــد شــدن دندانپزشــکی میانســال به 
پلیس اعلام شــد. تحقیقات برای یافتن ردی از 
وی ادامه داشت تا اینکه کارآگاهان اداره آگاهی 
دریافتنــد مــرد میانســال بــا بــرادرش اختــلاف 
داشــته و آخرین بار هم به شــرکت او رفته بوده 

است. 
از آنجــا که بــرادر این مــرد نیز ناپدید شــده بود 
کارآگاهان روز 2۸ آذرماه پس از هماهنگی های 
قضایی با بازپرس شــعبه ســوم دادســرای امور 
جنایــی تهران، راهی خیابان فرشــته شــده و در 
بررســی محل شــرکت وقتی به پشــت بام رفتند 
با بقایای جسد سوخته مرد دندانپزشک روبه رو 

شدند و راز این جنایت برملا شد.

ë اختلاف 4 میلیاردی
قتــل  راز  بازجویی هــا  در  شــرکت  ســرایدار 
دندانپزشــک به دســت برادرش را فــاش کرد و 
گفت: دکتــر امید - برادر مقتول- برای شــرکت 
در یک انتخابــات به بــرادرش 4 میلیارد تومان 
پــول داده بود تا برایــش تبلیغات کند، اما وقتی 
در انتخابــات به نتیجه نرســید خواهان دریافت 
پولــش شــد اما بــرادرش پــول را پس نمــی داد. 
همیــن مســأله باعــث اختــلاف آنها شــده بود. 
پنجشــنبه گذشــته امید به برادرش تلفن زد و از 
او خواســت به شرکت بیاید، دکتر هم به شرکت 
آمــد و دو بــرادر بــا هــم ســر اختلافــات قدیمی 

دعوایشــان شد. امید ناگهان با چکش قندشکن 
برادرش را به قتل رســاند و جســد را مثله کرد و 
ساعت گرانقیمت دکتر را هم به عنوان دستمزد 

به من داد.
ســرهنگ مرتضی نثاری، معاون جرایم جنایی 
اظهــارات  بــا  گفــت:  پایتخــت  آگاهــی  پلیــس 
ســرایدار تحقیقــات بــرای دســتگیری متهم که 
او نیــز پزشــک عمومی بــود به دســتور بازپرس 
اینکــه  تــا  یافــت  ادامــه  برائــه  مهــدی  محمــد 
کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس آگاهــی پایتخت 
موفق شدند رد دکتر فراری را در کیش به دست 
آورند. مأموران راهی کیش شــده و متهم فراری 
را کــه قصــد خروج از کشــور داشــت، بازداشــت 

کرده و به اداره آگاهی پایتخت منتقل کردند.

گفت و گو با متهم

چه شد که برادرت را به قتل رساندی؟
مــن بــرادرم را نکشــتم چــون قاتل نیســتم من 
عضو هیأت علمی دانشــگاه هســتم، از استادان 
برگزیده دانشــگاه و المپیادهای علمی هســتم، 

چطور می توانم دست به قتل بزنم.
پس چه کسی این کار را انجام داده است؟

ســرایدار مطبــم کــه دســتیارم اســت بــرادرم را 
کشــته و زمانــی که من از ماجرا با خبر شــدم کار 

از کار گذشته بود.
انگیزه اش از این جنایت چه بوده است؟

بیمارســتان ها  از  یکــی  قبــل در  مــاه  تــا ســه  او 
به عنوان تکنیســین بی هوشــی کار می کرد من او 
را بــه مطبــم آوردم. در مطبــم بیمارانی را که از 
شهرســتان می آمدنــد ویزیت می کــردم و حتی 
بعضــی از آنهــا مجبــور بودنــد کــه چنــد روزی 
در مطــب بماننــد. ساســان هم ســرایدار مطبم 

بــود و هــم دســتیارم بــه همین دلیــل حقوقش 
از ماهــی 5 میلیــون تومان در بیمارســتان به 20 
میلیون تومان رســیده بود. او خودش را مدیون 
محبت هــای من می دانســت، وقتــی از اختلاف 
مــن و بــرادرم بــا خبــر شــد بــه حمایــت از من، 

انتقام گرفت.
اختلافت با برادرت چه بود؟

اختــلاف مالی. حــدود 4 میلیارد تومــان به من 
بدهــکار بــود زمانــی کــه پولــم را خواســتم، هــر 
بــار بهانه مــی آورد. قبــل از اینکه مــن از برادرم 
شــکایت کنــم او از من شــکایت کــرد. در جریان 
دعــوا و شــکایت مــن به دنبــال راهــی بــودم که 

بتوانم به حقم برسم که این اتفاق افتاد.

روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟
مــن در طبقــه ســوم در حــال برگــزاری کلاس 
مجــازی بودم و دســتیارم در طبقــه چهارم بود. 
او بــه بهانــه ای برادرم را به شــرکت کشــاند و به 
او داروی بی هوشــی تزریــق کــرد، وقتــی قــدرت 
و توانایــی اش کــم شــد بــرادرم را روی ویلچری 
او  بــود نشــاند و دســت های  کــه داخــل واحــد 
را بــه دســته ویلچــر بســت. او بــه شــیوه یکــی از 
ســریال های شــبکه خانگی برادرم را کشــته بود. 
مــن در طبقــه ســوم بودم کــه به من زنــگ زد و 
گفــت بــه طبقه بالا بیــا. فوراً بــه آنجا رفتــم و با 
صحنــه عجیبــی مواجــه شــدم. بــرادرم خونین 

روی ویلچر افتاده بود.

تو هیچ عکس العملی نشان ندادی؟
زمانــی کــه مــن رســیدم کار از کار گذشــته بــود. 
و  داشــت  اعتیــاد  مخــدر  مــواد  بــه  دســتیارم 
داروهایی به خــودش تزریق می کرد و حالش را 
تغییر می داد. او خیلی خونسرد و آرام تمام این 
کارها را انجام داده بود و برادرم که می خواست 
خــودش را نجات دهد، به او گفتــه بود به اتهام 
آدم ربایــی و حبــس غیرقانونــی از تــو شــکایت 
می کنــم. همیــن موضوع او را ترســانده و باعث 

شده بود که بیشتر به برادرم ضربه بزند.
جسد را چه کار کردی؟

بــرادرم حــدود 4 روز در طبقــه چهــارم بــود و 
مــن دوبــار بــه آنجــا ســر زدم. او در ایــن مــدت 
شــروع بــه مثلــه کــردن بــرادرم کــرد و تکه های 
بدنــش را داخــل کیســه قــرار داده و مقــداری از 
آن را هــم ســوزانده بــود. تکه هــای جســد را در 
خیابان هایی که دوربین نداشتند، می انداختیم 
و قســمت هایی را هــم در بیابان هــای اطــراف 

تهران رها می کردیم.
تو چرا فرار کردی؟

ترســیده بــودم. مــن شــاهد ایــن جنایــت بودم 
و حتــی در مخفــی کــردن جســد بــرادرم نقــش 

داشتم.
در این مدت کجا بودی؟

چنــد روزی در پــارک می خوابیــدم و بعــد هــم 
تصمیــم گرفتــم از کشــور خــارج شــوم. بــه مرز 
رفتم اما نتوانســتم قاچاقی خارج شــوم. یکی از 
بیمارانم که زن میانســالی بــود در کیش زندگی 
می کــرد و به بهانه عیادت او به آنجا رفتم. البته 
دنبــال راه فراری بودم که بتوانم از کشــور خارج 
شوم اما دستگیر شــدم. می خواستم به ترکیه یا 
دوبی بروم و از آنجا خودم را به آلمان برســانم 

و کار مناسبی پیدا کنم.

ان
جه

ث 
اد

حو

گــروه حــوادث/   یــک دســتگاه اتوبــوس در جــاده 
بویین زهرا-زنجــان به دلیــل مــه و لغزندگــی جاده 

واژگون و منجر به مصدوم شدن 17 نفر شد.
ســرهنگ فرهــاد ذاکری منــش، رئیــس پلیــس راه 
اســتان قزویــن در تشــریح ایــن خبــر اظهــار کــرد: 
ساعت 4 صبح چهارشنبه در پی اعلام فوریت های 
پلیس110 مبنی بر وقوع یک فقره واژگونی اتوبوس 
در جــاده بویین زهرا-زنجــان بــه ســمت کارخانــه 
چینــی مرجــان تیــم گشــت پلیــس راه ایــن محور 
برای امدادرســانی و بررســی بیشتر به محل حادثه 
اعــزام شــدند. بــا حضــور مأمــوران در محــل طــی 

بررســی های به عمل آمده و شــواهد عینی موجود 
در صحنه مشــخص شــد؛ یک دســتگاه اتوبوس که 
قصد سفر از استان اصفهان به زنجان را داشته بین 
راه به دلیل مه ســنگین و لغزندگی زمین حین دور 
زدن از دوربرگــردان جاده کنترل اتوبوس از دســت 
راننــده خارج و به پهلو واژگون شــده اســت. در این 
حادثه راننده و 1۶ سرنشــین مصــدوم و برای مداوا 
بــه بیمارســتان منتقــل شــدند. رئیــس پلیــس راه 
فرماندهی انتظامی اســتان قزوین با اشاره به اینکه 
علــت اصلی این حادثه در دســت بررســی اســت، 
خاطرنشــان کــرد: شــهروندان با ســرعت مطمئنه 

رانندگــی کنند و از انحراف به چپ و تغییر ناگهانی 
مسیر و سبقت های غیرمجاز خودداری کنند.

واژگونی اتوبوس  با 17 مصدوم

تنها   دختر 
قربانی سرقت 
طلاهایش شد

گروه حوادث/  
 پسر جوان که متهم است دختر تنها را 
به خاطر سرقت طلاهایش به قتل رسانده در دادگاه با ابراز پشیمانی 
 
خواهان بخشش از سوی اولیای دم شد.

گــروه حوادث/  حمله یک قلاده گرگ گرســنه 
به یکی از کشاورزان در روستای گلیان شیروان 
موجــب شــد تــا وی از ناحیــه صورت بشــدت 
یگانه پــور،  مجیــد  ســرهنگ  ببینــد.  آســیب 
در  شــیروان  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
این بــاره گفــت: در پــی اعلام خبــر حمله یک 
قلاده گــرگ به یکی از کشــاورزان در روســتای 
گشــت  بلافاصلــه  شهرســتان،  ایــن  گلیــان 

انتظامــی به همراه عوامــل اورژانس به محل 
اعــزام شــدند. در بررســی های به عمــل آمده 
مشخص شد این کشــاورز بعد از پایان کارش 
در حــال بازگشــت به خانــه بوده که در مســیر 
مورد حمله یک قلاده گرگ گرسنه قرار گرفته 
است. این مرد کشاورز از ناحیه صورت بشدت 
مجروح شــده بود که بلافاصله توســط عوامل 

اورژانس تحت درمان قرار گرفت.

 گـرگ گرسـنه 
صورت مرد کشاورز را خورد

قاتل دختر 
اهوازی

ادعای پزشک عمومی در قتل برادرش:

دستیارم به شیوه یک سریال جنایی برادرم را کشت


